
www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ٤٨٢

   عملي-رفتاري و اختلال شخصيت وسواس فكري  -ارتباط بين سيستم هاي مغزي 
  

       ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗، دكتر عبدالحسين صادقي مرشت∗∗∗∗∗∗∗∗، دكتر سيد علي محمد موسوي∗∗∗∗سميه شريفي
  

  لاصهخ
 - رفتـاري و اخـتلال شخـصيت وسـواس فكـري             -در اين پژوهش رابطه سيستم هاي مغزي        

عملي با هدف وارسي بنيادهاي زيستي اين اختلال بـر اسـاس نظريـه شخـصيتي گـري مـورد              
 دختر و   203 نفر از دانشجويان دانشگاه بين المللي امام خميني شامل           317. بررسي قرار گرفت  

نامـه شخـصيتي    داده هاي حاصل از پرسـش     . دادندژوهش را تشكيل مي    پسر، نمونة اين پ    114
 عملي مـادزلي بـا روش هـاي         -نامه اختلال شخصيت وسواس فكري      گري ويلسون و پرسش   

 اخـتلال در    نتـايج نـشان داد    .  مستقل تجزيه وتحليل گرديـد     tآماري رگرسيون چند متغيري و      
 - اخـتلال شخـصيت وسـواس فكـري     ندةرفتاري، پيش بيني كن   -عملكرد سيستم هاي مغزي     

 گريز فعـال تـر و   -افراد دچار اين اختلال، سيستم بازداري رفتاري و سيستم ستيز . عملي است 
  . سيستم فعال ساز رفتاري ضعيف تري دارند

  گريـز،  -فعال ساز رفتاري، سيستم بـازداري رفتـاري، سيـستم سـتيز            سيستم: هاي كليدي واژه
  . عملي–كري اختلال شخصيت وسواس ف

  
  مقدمه

 اختلال اضطرابي اسـت كـه   1 عملي– بي اختياري يا اختلال وسواس فكري -اختلال وسواس  
در خـلال  . مفهوم نخست، وسواس فكري است   . بر اساس دو مفهوم مهم توضيح داده مي شود        

 ذهن  اين پديده، افكار، تكانه ها و تصاوير غير منطقي و غير قابل كنترل به طور ناخواسته وارد                
در جريان اين پديده، فرد وادار مي شود تا عملـي      . مفهوم دوم، وسواس عملي است    . مي شوند 

                                         
∗
 دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه بين المللي امام خميني 
  وه روان شناسي دانشگاه بين المللي امام خمينيدكتراي روان شناسي، عضو هيأت علمي گر ∗∗
  دكتراي علوم اعصاب شناختي، عضو هيأت علمي گروه روان شناسي دانشگاه بين المللي امام خميني ∗∗∗
 

1
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را انجام دهد و به اين وسيله، ناراحتي و فشار رواني ايجاد شده در اثر بروز افكار وسواسـي را      
  ).  2001ديويسون و نيل، (كاهش دهد 

 عملـي متفـاوت     - فكري    با اختلال وسواس   1 عملي –اختلال شخصيت وسواس فكري     
اختلال شخصيت وسواس فكري عملي بـه وسـيله علامـت هـايي از قبيـل محـدوديت                  . است

. هيجاني، نظم و ترتيب، سماجت، سرسختي، دشواري در تصميم گيـري، مـشخصّ مـي شـود                
هـر  .  ويژگي اساسي اين اختلال وجود يك الگوي گسترده كمال گرايي و عدم انعطاف اسـت              

ها و زندگي افراد مبتلا به اين اختلال را در معرض تغيير قرار دهد، آنان          فعاليتعاملي كه روية    
اين افراد به دليل ترس و واهمه از انجام اشتباه، در تصميم گيـري            . را دچار اضطراب مي نمايد    
تشخيص اين اختلال، زماني مطرح مـي شـود كـه فعاليـت هـا و                . با دشواري رو به رو هستند     

اين بيماران معمولاً نسبت به     .  شغل فرد دچار پريشاني و آسيب معنادار شود        روابط اجتماعي و  
سـادوك و  (اختلال خود، آگاهي دارند و بنا بر خواست خودشان بـه درمـان روي مـي آورنـد       

   ). 2007سادوك، 
 عملـي معمـولاً بـا       -بررسي ها نشان داده است علايم اختلال شخصيت وسواس فكري           

گيد، (يزال گانگليا، شيار سينگوليت و قشر اوربيتوفرونتال همراه است          آسيب و يا بدكاركردي ب    
 -اين منـاطق كـه مـدارمغزي اسـترياتال          ). 2005؛ به نقل ازكارلسون،     1995، رابينسون ،    1995

تالاميك ناميده مي شوند، به تصفيه اطّلاعات نامربوط و منحرف ساختن توجه مربوط هستند و  
روزنهان و ( عملي منجر شود -ه نشانه هاي اختلال وسواس فكري       بدكاركردي آنها مي تواند ب    

  ).1384سليگمن، 
در بيماران   2 نشان داده است فعاليت لب فرونتال و هسته دم دار          PETهمچنين مطالعات   
ساكـسنا و همكـاران در   ). 2005كارلسون، ( عملي افزايش مي يابد -با اختلال وسواس فكري   

 عملـي را قبـل و بعـد از درمـان        -ن با اختلال وسـواس فكـري        پژوهشي فعاليت مغزي بيمارا   
موفقيت آميز دارويي اندازه گيري كردند و به اين نتيجه رسـيدند كـه بهبـود بيمـاران باكـاهش             

كسيرز نيز بيـان  ). 2005كارلسون، (فعاليت هسته دم دار و قشر اوربيتو فرونتال همبستگي دارد          
را از  ) اضطرابي (Cهاي شخصيتي گروه     رفتاري اختلال  مي كند عملكرد بيشتر سيستم بازداري     

                                         
1
 obsessive compulsive personality disorder 
2
 caudate nucleus 
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هاي شخصيت، متمايز مـي كنـد       هاي شخصيت، يا افرادي بدون اختلال     بيماران با ديگر اختلال   
  ).2001كسيرز و همكاران ، (

جهت تبيين ارتباط بين رگه هاي شخصيتي و فرايندهاي مغـزي ضـمن تأكيـد بـر                  گري
را زمينه ساز   رفتاري، فعاليت اين سيستم ها-يستم هاي مغزي تفاوت هاي فردي در كاركرد س

تفاوت هاي شخصيتي، حالات هيجاني مختلف، خلق و خو و بروز رفتـار در افـراد مـي دانـد                 
  ). 2004كامبورپولس، (

   نظريه حس يـك الگـوي    ) 2000 (مـك نـاتون   و   گـري    ،)1991( گـري ت تقويـت    اسي
سيستم نخـست، .  رفتاري است  -امل سه سيستم مغزي      و ش  ختي زيست شنا  با مبناي تي  شخصي 

كه رفتارهاي مبتني بر پاداش را ف استال ساز رفتاريسيستم فع ال مي كند و به عنوان سيستم ع
سيـستم بـا   اين ). 2008،  به نقل از هونت1999گري و پيكرينگ، (تكانشي نيز نام گرفته است   

گري، جستجوي تازگي و عاطفه مثبـت   تكانشگرايي،  بيشتر رگه هاي روي آوري از قبيل برون       
با فعال شدن سيستم فعال ساز رفتاري انتظار مـي رود رفتـار              ).2006رول،  (تداعي شده است    

دپو و زالـد،    (روي آورد، فعاليت حركتي، احساسات سرخوشي، تمايل و اميد افزايش پيدا كند             
 را  ايي عصبي د هاي مثبت، مدارها    انتظار رويدا  ).2003؛ به نقل از جانسون و همكاران،        1993

ساز وكار عاطفه مثبت كه بـا  . فعال مي كند كه از انتقال دهنده عصبي دوپامين استفاده مي كنند          
اسـاس   بـر ). 1385ريـو،   (گرايشي كمك مـي كنـد        به رفتار  اين مسيرهاي عصبي مرتبط است    

ريـوتر و   (قـش دارد سامانه دوپامينرژيك در سيـستم روي آورد رفتـاري ن   ) 1987(نظريه گري   
 دومين سيستم، سيستم بازداري رفتاري است كه بـه محـرّك هـاي جديـد و         ).2006همكاران،  

محرّك هاي شرطي تنبيهي پاسخ مي دهد و به علّت فراخواني اضطراب، بازداري، بر انگيختگي 
، ؛ بـه نقـل از هونـت       1991گري،  (و اجتناب منفعل به عنوان سيستم اضطرابي نام گرفته است           

احتمال وقوع پيشامدهاي نامطلوب، مدارهاي عصبي مرتبط با انتقال دهنده هاي عصبي ). 2008
سيستم بـازداري رفتـاري      نوروآناتومي   ).1385ريو،   (سروتونين و نورآدرنالين را فعال مي كند      

 گريـز  -سيستم سوم، سيـستم سـتيز   ). 2006 و همكاران، ريوتر(نظام جداري هيپوكامپي است   
وجب اجتناب و فرار از محرّك هاي بيزاري آور شـرطي و غيرشـرطي مـي شـود و                   است كه م  

؛ و از لحاظ ساختاري، به وسيله آميگـدال و         )2008هونت،  (هيجان ترس را به وجود مي آورد        
   ). 2006ريوتر و همكاران، (ساخت هاي هيپوتالاموسي فعال مي گردد 

بـر اسـاس ايـن      . يمبيك ارايه داده است   اي در ارتباط با هيجان و سيستم ل       داماسيو فرضيه 
اثرگذاري هيجان بر فراينـدهاي     . فرضيه، هيجان نقشي محوري و مهم در هدايت شناخت دارد         
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شناختي از طريق تعامل سيستم ليمبيك و سيـستم هـاي حافظـه كـاري لـب فرونتـال حاصـل            
  ).1998گازانيگا و همكاران، (شود  مي

هاي نوروتيك از جمله اختلال وسواس فكري      لپژوهش ها نشان داده اند برخي از اختلا       
 عملي ، افسردگي، و اضطراب مزمن با اخـتلال عملكـردي سيـستم ليمبيـك ارتبـاط دارنـد                    -
آسيب هاي دو سويه كرتكس سـينگوليت كـه بخـشي از سيـستم              ). 2001پروس و همكاران،    (

 شود كه در اين     ليمبيك را تشكيل مي دهد، موجب تغيير وضعيت هيجاني عاطفي در بيمار مي            
استوارد، (حالت، بيمار نمي تواند نسبت به شرايط و رويدادها پاسخ هيجاني طبيعي داشته باشد 

دهند افراد اطّلاعات و محرّك هاي هيجاني را كـه بـا حالـت              برخي مطالعات نشان مي   ). 2000
اني فرضـيه همخـو  (و يا با رگه هاي شخصيتي شـان  ) فرضيه همخواني خلقي(خلقي اخيرشان  

بر اساس نظريه گري فرضيه همخواني رگه اين احتمال         . همخواني دارد پردازش مي كنند    ) رگه
را به وجود مي آورد كه رگه هاي شخصيت با سيستم هاي فعال ساز و بازداري رفتاري مرتبط                 

   ).2004گمز و همكاران، (باشد 
 رفتاري -تم هاي مغزي با توجه به مطالب پيشين، از آن جايي كه اختلال در كاركرد سيس

هـاي روانـي سـوق مـي دهـد،          به صورت افزايش و يا كاهش فعاليت، فرد را به سوي اختلال           
 عملي مي تواند به شناسايي روش ها   -بررسي علل پديدآيي اختلال شخصيت وسواس فكري        

اين پژوهش گـامي بـراي بررسـي بيـشتر بنيادهـاي            . و تكنيك هاي درماني مناسب منجر شود      
  :هاي زير است اين اختلال و پاسخ به سؤالزيستي

 رفتـاري مـي توانـد اخـتلال شخـصيت وسـواس             -آيا كاركرد نابهنجار سيستم هاي مغـزي      -1
  عملي را پيش بيني كند؟-فكري

عملـي در دو  - رفتاري و اختلال شخصيت وسواس فكـري -آيا عملكرد سيستم هاي مغزي    -2
 گروه دختر و پسر تفاوت دارد؟

  روش
ر نوعي مطالعه بنيادي بود، جامعه آماري آن را كليه دانشجويان مقطع كارشناسـي    پژوهش حاض 

 دانشگاه بـين المللـي امـام خمينـي، تـشكيل         1387 - 88مشغول به تحصيل در سال تحصيلي       
بـا اسـتفاده از   )  نفـر پـسر  114 نفر دختر و 203( نفر به عنوان نمونه      317از بين آنها    . دادند  مي

بر مبناي خوشه هاي دانشكده، رشته تحصيلي و        (ه اي چند مرحله اي      روش نمونه گيري خوش   
نمونه گيري در سه مرحله به صورت تصادفي انجام گرفت، در مرحلـه             . انتخاب شدند ) كلاس
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اول تعداد چهار دانشكده از مجموع شش دانشكده، و در مرحله دوم نُه رشته تحصيلي مربوط                
 كلاس از بين رشته هـاي تحـصيلي گـزينش        13داد  به آن دانشكده ها انتخاب شدند، سپس تع       

 -نامـه شخـصيتي گـري     آزمودني ها در كلاس به صورت گروهي، پرسش       . شده انتخاب شدند  
  .  عملي مادزلي را تكميل نمودند-نامه اختلال شخصيت وسواس فكري ويلسون و پرسش
  ابزارهاي پژوهش

 طراحـي  1989رت و گري در سال   ويلسون به وسيله ويلسون، با     -نامه شخصيتي گري    پرسش
 سؤال است كه براي بررسي فعاليت هر يك از سيستم هاي فعال سـاز  120شده است و داراي     

سيستم فعـال سـاز   .  ماده در نظر گرفته شده است      40 گريز،   -رفتاري، بازداري رفتاري و ستيز      
رفتـاري شـامل   سيـستم بـازداري   . رفتاري شامل مؤلفه هاي روي آورد و اجتناب فعـال اسـت        

 گريز شامل مؤلفه هاي ستيز وگريز است -هاي اجتناب منفعل و خاموشي، وسيستم ستيز مؤلفه
نامه سـه گزينـه     براي هر يك از مواد پرسش     .  ماده تعلّق مي گيرد    20كه به هر يك از مؤلفه ها        

يچ  را در صورتي انتخاب مي كنـد كـه بـه ه ـ   "؟"آزمودني گزينه .  وجود دارد"؟"بلي، خير و    
پاسخ ها به صورت مثبت يا منفي . صورت نتواند يكي از گزينه هاي بلي يا خير را انتخاب كند  

نمره گذاري مي شوند؛ به هر ماده با علامت مثبت براي پاسخ بلي دو نمره، علامت سؤال يك                  
به هر ماده با علامت منفي، براي پاسخ خير دو نمره، علامـت   . نمره و خير صفر تعلّق مي گيرد      

 گزارش  7/0 تا   6/0نامه حدود   ثبات دروني پرسش  . ال يك نمره و بلي صفر، تعلّق مي گيرد        سؤ
ضـريب آلفـاي كرونبـاخ ايـن        ) 1386(تجريـشي   ). 1378آزاد فـلاح و دادسـتان،       (شده است   

 به دست آورد كه كمترين مقدار مربوط به مؤلفه اجتناب فعال 72/0  تا 65/0نامه را بين  پرسش
  ).1386تجريشي، ( مربوط به مؤلفه خاموشي بود و بيشترين مقدار
 عملي مادزلي كه براي ارزيابي پديده هاي -نامه اختلال شخصيت وسواس فكري پرسش

 سؤال است كـه بـه صـورت بلـي يـا خيـر پاسـخ داده          30وسواسي طراحي شده است حاوي      
واسي، دقيقـاً بـه     نامه به گونه اي بوده است كه يك فرد كاملاً وس          طراحي اين پرسش  . شوند  مي

  .نيمي از سؤال ها پاسخ مثبت و به نيم ديگر پاسخ منفي بدهد
  نتايج

به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش گام به گام رگرسيون چند متغيري، جهت پيش بيني                   
.  رفتاري استفاده شـد - عملي بر اساس سيستم هاي مغزي        -اختلال شخصيت وسواس فكري     

 رفتاري و اختلال شخصيت وسواس فكـري      -فعاليت سيستم هاي مغزي   همچنين براي مقايسه    
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هـاي   مستقل استفاده گرديد و نتايج آن در جدول    t عملي در دو گروه دختر و پسر از آزمون           -
   .زير ارايه شده است
 نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون گام به گام براي پيش بيني اختلال شخصيت وسواس :1جدول شمارة 

   رفتاري در گروه دختران-بر اساس سيستم هاي مغزي  ملي ع–فكري 
متغير 
 R  R2  پيش بين

R2 تعديل 
 شده

F 
درجه 
  آزادي

سطح 
 Fمعناداري

B t 
سطح 
  tمعناداري 

  گام اول
اجتناب 
 منفعل

35/0  12/0  11/0  14/28  
1  
201  
202  

00/0  
32/6  
23/0  
  

79/7  
30/5  
  

00/0  
00/0  

  گام دوم
اجتناب 
 منفعل

 ستيز

41/0  17/0  16/0  92/20  
2  
200  
202  

00/0  
07/4  
20/0  
16/0  

98/3  
66/4  
48/3  

00/0  
00/0  
001/0  

  
ت وسواس فكري ل تجزيه و تحليل رگرسيون براي پيش بيني در گام اوعملي -اختلال شخصي 

  اختلالرا با) 35/0(  بيشترين همبستگي رفتاري، اجتناب منفعل -بر اساس سيستم هاي مغزي 
در گام . كند  را پيش بيني مياختلال  اين درصد11 و دارد،  عملي- شخصيت وسواس فكري

داشته است، به اختلال   اينبيشترين همبستگي را بامؤلفه ستيز دوم تجزيه و تحليل رگرسيون 
را   عملي -اختلال شخصيت وسواس فكري  درصد 16 مشتركاً  اجتناب فعال و ستيزطوري كه

شخصيت با اختلال آنها  مثبت طه نشانگر رابن دو مؤلفهايضريب مثبت . كنند پيش بيني مي
  .  است عملي-وسواس فكري 

  بر اساس عملي-شخصيت وسواس فكري  رگرسيون براي پيش بيني اختلال لهمعاد
  :عبارت است از رفتاري در دختران -سيستم هاي مغزي 

  
   عملي-كري شخصيت وسواس فاختلال  = 07/4 + 20/0)اجتناب منفعل (+ 16/0)ستيز( 
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نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون گام به گام براي پيش بيني اختلال شخصيت وسواس : 2جدول شمارة 
   رفتاري در گروه پسران-بر اساس سيستم هاي مغزي   عملي–فكري 

متغير 
 R R2  پيش بين

R2 
تعديل 
  شده

F 
درجه 
  آزادي

سطح 
 Fمعناداري

B t 
سطح 
  tمعناداري

  گام اول
اجتناب 

 لفعا

40/0  16/0  16/0  50/22  
1  
112  
113  

00/0  
70/17  
30/0-  

80/11  
74/4-  

  

00/0  
00/0  

  گام دوم
اجتناب 
فعال 
اجتناب 
 منفعل

47/0  22/0  20/0  70/15  
2  
111  
113  

00/0  
63/13  
24/0-  
17/0  

56/6  
70/3-  
75/2  

003/0  
00/0  
007/0  

  گام سوم
اجتناب 
فعال 
اجتناب 
 منفعل

 ستيز

50/0  25/0  23/0  58/12  
3  
110  
113  

00/0  

17/10  
21/0-  
16/0  
15/0  
  

99/3  
17/3-  
70/2  
27/2  

00/0  
002/0  
008/0  
0025/0  

ت وسواس فكري ل تجزيه و تحليل رگرسيون براي پيش بيني در گام اوعملي -اختلال شخصي 
را ) 40/0(بيشترين همبستگي  رفتاري،  اجتناب فعال -سيستم هاي مغزي  بر اساس مؤلفه هاي

. كند  را پيش بيني مياختلال  ايندرصد 16 و دارد،  عملي-شخصيت وسواس فكري   اختلالبا
 اختلال  اينبيشترين همبستگي را بامؤلفه اجتناب منفعل در گام دوم تجزيه و تحليل رگرسيون 

اختلال شخصيت  درصد 20مشتركاً  اجتناب فعال و اجتناب منفعل داشته است، به طوري كه
  مؤلّفهدر گام سوم تجزيه و تحليل رگرسيون .كنند ا پيش بيني مير عملي -وسواس فكري 

مؤلفه هاي اجتناب فعال، اجتناب دارد، به طوري كه  اين اختلال  بيشترين همبستگي را باستيز
را پيش بيني  عملي -اختلال شخصيت وسواس فكري  درصد 23 مشتركاً منفعل و ستيز

 نشانگر رابطه مثبت آنها و ضريب منفي زي ستنفعل واجتناب م ي هامؤلفه ضريب مثبت .كنند مي
  .   است عملي-شخصيت وسواس فكري  نشانگر رابطه منفي آن با اختلال مؤلفه اجتناب فعال

سيستم هاي بر اساس شخصيت وسواسي  رگرسيون براي پيش بيني اختلال لهمعاد
  :عبارت است از رفتاري در پسران -مغزي

  عملي-شخصيت وسواس فكري اختلال =17/10 -21/0)اجتناب فعال (+16/0)فعلاجتناب من (+15/0)ستيز( 
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 رفتاري و اختلال -مقايسه آزمودني ها در فعاليت مؤلفه هاي سيستم هاي مغزي : 3جدول شمارة 
   عملي-شخصيت وسواس فكري 

  سطح معناداري t  درجه آزادي  انحراف معيار  ميانگين  گروه ها  مؤلفه ها
 دختر  روي آورد

  پسر
31/18  
07/20  

33/5  
27/5  

315  84/2-  005/0  

 دختر  اجتناب فعال

  پسر
87/23  
46/22  

47/6  
04/6  

315 90/1  05/0  

 دختر  اجتناب  منفعل

  پسر
43/17  
80/15  

29/6  
39/6  

315 19/2  02/0  

 دختر  خاموشي

  پسر
58/17  
85/16  

38/6  
32/5  

315 03/1  30/0  

 دختر  ستيز

  پسر
80/16  
76/17  

77/5  
54/5  

315 44/1-  10/0  

 دختر  گريز

  پسر
20/20  
93/16  

69/6  
9/13  

315 81/2  005/0  

 دختر  وسواس 

  پسر
38/10  
83/10  

17/4  
52/4  

315  89/0  30/0  

 رفتاري بين دو گروه مشاهده مي شود كه در چهار -درمقايسه فعاليت سيستم هاي مغزي
تفـاوت معنـاداري وجـود    مؤلفه روي آورد، اجتناب فعال، اجتناب منفعل و گريز بين دو گروه            

هاي پسران بيشتر است و در مؤلفـه اجتنـاب          به اين صورت كه در مؤلفه روي آورد نمره        . دارد
يعنـي پـسران روي آوري بيـشتر و         . هاي دختران بيشتر اسـت    فعال، اجتناب منفعل وگريز نمره    

و ستيز بـين دو  اما در مؤلفه هاي خاموشي . دختران گريز، اجتناب فعال و منفعل بيشتري دارند     
 -همچنين در مقايسه اخـتلال شخـصيت وسـواس فكـري    . گروه تفاوت معناداري وجود ندارد   

  .عملي بين دو گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد
  بحث و نتيجه گيري

ها مي توان گفت با توجه بـه شـواهد نوروبيولـوژي مبنـي بـر افـزايش                  در تبيين احتمالي يافته   
 در بازداري رفتاري شامل قشر اوربيتوفرونتال جانبي، هـسته هـاي      عملكرد مناطق مغزي درگير   

 1990باكـستر، ( عملي   -دمي و قشرسينگوليت قدامي، در افراد مبتلا به اختلال وسواس فكري            
؛ بـه نقـل از      1999 ساكـسنا و همكـاران،       1996 شوارتز و همكـاران،      1999راوچ و همكاران،    

داري رفتـاري يكـي از عوامـل دخيـل در اخـتلال              افزايش فعاليـت سيـستم بـاز      ) 2004ايوانز،  
آسيب هاي وارد شده به جسم مخططّ پيشين در بيزال .  عملي است-شخصيت وسواس فكري 
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گانگليا موجب عدم بازداري پاسخ هاي نامناسب، تحريك پذيري و رفتارهاي ناپايدار مي شود     
؛ بـه  2006ن و همكـاران،  رمي( عملي وجود دارد -كه در نوروبيولوژي اختلال وسواس فكري    

   ).2008نقل از اشماهمن و پانديا، 
مطالعـات  . هسته دم دار نيز نقش مهمي در تعديل عملكردهـاي حركتـي بـه عهـده دارد                

، كـاهش فعاليـت در هـسته دم دار را بـا رفتـار               1آناتوميك و تصويربرداري عصبي عملكـردي     
 زمان عملكرد درست و طبيعي مانند هسته دم دار در. وسواس فكري و عملي مرتبط دانسته اند 

 هـستند،  3 عمل مي كند، به اين صورت كه فقط به آن دسته از حركاتي كه هدفمنـد       2يك دربان 
اگـر فراينـد كنترلـي هـسته دم دار در سيـستم           . اجازه اجرا شدن در سيستم حركتي را مي دهد        

رفتار وسواس فكري   حركتي با اختلال روبرو شود، حركات اضافي و نامربوط همانند آنچه در             
  .)2007سادوك و سادوك، (و عملي روي مي دهد، ايجاد مي شوند 

همچنين عملكرد ضعيف تر سيستم فعال ساز رفتاري نيز مي توانـد بـه دليـل رفتارهـاي          
اجتناب از آسيب را بـه      ) 1987(كلونينگر  . گيرانه افراد مبتلا به اين اختلال باشد      اجتنابي و پيش  

يت تعريف كرده است كه با بازداري رفتاري در پاسخ به محرّك آزارنـده      عنوان بعدي از شخص   
اين بعد، تفاوت هاي فردي در عملكرد سيـستم بـازداري سـروتونرژيك را              . مرتبط شده است  
  ).2003كسيرز و همكاران، (منعكس مي كند 

. سيستم بازداري رفتاري، سيستم ارزيابي، سنجش خطر و آشـكار كننـدة تعـارض اسـت           
ام تعارض زياد و برانگيختگي پس آيند آن، اين سيستم ، افراد را به سمت بازداري از رفتار هنگ

 و در صورت مواجه شدن بـا علايـم شـرطي شـدة              ؛)2008هيم و همكاران،    (هدايت مي كند    
تنبيهي و محركّ جديد، پاسخ هاي بازداري و اجتناب را بـه صـورت احـساسات اضـطراب و                   

در سيستم بازداري رفتاري بيش فعـال       ). 2003جانسون و همكاران،    (د  كنبرانگيختگي فعال مي  
زماني كه فرد با محركّي شـرطي       . شده، گرايش بيشتري به پردازش نشانه هاي تنبيه وجود دارد         

بنابراين آزمودني هاي مضطرب بـسياري از      . رو به رو مي شود، تمايل بيشتري به بازداري دارد         
پندارند و توانايي بيشتري، در پيش بيني وقوع رويدادهاي آزارنـده            مي   "آزارنده" ها را    كمحرّ
 افراد نوروتيك، بر اساس فعاليـت ويـژه سـازوكارهاي    گري بيان مي كند). 2006آويلا،  (دارند  

                                         
1
 anatomical and functional neuroimaging studies 
2
 gatekeeper 
3
 goal-directed 
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گوتر بوده و به همين دليل شادي كمتري در مقايسه بـا افـراد              مغزي خود، نسبت به تنبيه پاسخ     
  .)2002ايل، آرگ(كنند گرا تجربه ميبرون

هايي در ناحيه اوربيتوفرونتال يافت شـده انـد كـه            نورون بر اساس شواهد نوروبيولوژي،   
فاسـتر،  (صرف نظر از كيفيات ادراكي، مسأله پاداش آور بودن محرّك ها را بررسي مـي كننـد                  

-اطيكي از كاركردهاي قشر اوربيتو فرونتال ايجاد ارتب). 2000؛ رولز، 1988؛ ماركوويتچ، 1997

 تقويتي است كه از قبل آموخته  -هاي پاداش هاي جديد بين پاداش و تقويت و بازداري ارتباط        
 ،رولـز (هاي مفيد و سودمندي بـه شـمار نمـي آينـد             شده اند ولي در حال حاضر ديگر ارتباط       

هاي كم فايده يا اين توانش بسيار مهم است، زيرا با كنار گذاشتن پاسخ   ). 2001، اندروز،   2000
ايده، پاسخ هاي جديدتر و كارآمدتري براي اجرا انتخاب مي كند، و از اين طريق، موجب        بي ف 

احتمال داده شده قشر اوربيتوفرونتال براي ايجاد تغييرات در         . ها مي شود  انعطاف پذيري پاسخ  
در بيماراني كه دچار    . وضعيت پاسخ ها، بر اساس پاسخ هيجاني ما به محرّك ها عمل مي كند             

 بخش اوربيتوفرونتال هستند، سود زيادي از پسخورد هيجاني به دست نمي آيد و در              آسيب در 
ناحيـه  ). 2000؛ رولـز،  1988 ؛ ماركوويتچ، 1997فاستر، (نتيجه رفتار قديمي ادامه پيدا مي كند  

تأثير بر سيستم انتقال    . اوربيتوفرونتال در فرايند پيمانه بندي توجه نيز تأثير مهمي ايجاد مي كند           
 در اين فراينـد اهميـت بـالايي    1دهنده كولينرژيك از طريق نورون هاي هسته قاعده اي مينرت  

اين سيستم انتقال دهنده عصبي در تعديل نئوكرتكس، هيپوكامپوس، و سـينگوليت مـؤثّر              . دارد
اين مطلب مي تواند نقش اوربيتوفرونتال را در سيـستم          ). 2001؛ اندروز،   1988مزولام،  (است  

  . توجيه كندافزايش توجه به محرّك هاي محيطي است  برپايي ورفتاري كه مسؤولبازداري 
گريز و اختلال شخصيت -يافته ديگر اين پژوهش حاكي از ارتباط مثبت بين سيستم ستيز

- فعاليت پايين سيستم ستيز    شواهدي مبني بر اين كه    اين يافته با    .  عملي است  -وسواس فكري 
في به صورت ستيز يا فرار مي شود، و فعاليـت بـالاي آن منجـر بـه                  گريز منجر به اجتناب ناكا    

همخـواني  ) 2006رولا،  (اجتناب ثابت و عدم توانايي براي هر نوع رويـارويي مناسـب اسـت               
 گـري و مـك نـاتون    يـه نظررفتاري اين يافته نيز مي توان بـه      - جهت تبيين ارتباط مغزي    .دارد
هديد آميز واقعي و قابل اجتناب مي توانـد منجـر بـه             رويارويي با محركّ ت   . اشاره كرد ) 2000(

در حـالي كـه   . فعاليت آميگدال شده و به صورت واكنش سـتيز همـراه بـا تـرس دنبـال شـود         

                                         
1
 nucleus basalis of Meynert 
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رويارويي با محركّ بالقوه تهديد آميز و قابل اجتناب مي تواند منجر به فعاليت سينگوليت شود    
  . گرددميكه با پيش بيني خطر به صورت وسواس فكري دنبال 

 رفتاري يكي از عوامل دخيـل در اخـتلال   –هاي مغزي   به اين ترتيب بدكاركردي سيستم    
  .  عملي است–شخصيت وسواس فكري 

  منابع
ــت مغــزي  ،)1378( آزاد فــلاح، پ و دادســتان، پ - ــدگي، فعالي ــرات -تني ــاري و تغيي  رفت

  3-12صفحات ، 9، شماره 3، دوره مجله روان شناسي، Aايمونوگلوبولين ترشحي 
، ارتباط بين فعاليت سيـستم      )1386(م  .  پورمحمد رضاي تجريشي، م و ميرزماني بافقي، س        -

، سال هفتم، شماره فصلنامه رفاه اجتماعيحمايت اجتماعي و افسردگي،   رفتاري،-هاي مغزي 
26   
ل، ، جلـد او آسيب شناسـي روانـي  ، )1384(پي .  روزنهان، ديويد ال  و سليگمن، مارتين اي      -

  نشر ساوالان، چاپ پنجم : ترجمه سيد محمدي، ي، تهران
نـشر  : تهـران . ترجمـه سـيد محمـدي، ي    ،انگيـزش و هيجـان   . )1385(ريو، جان مارشـال      -
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